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شرایط قاض ‐ مذکر بودن
 

برگه جلسه :

صفحه 194 و 195 و 196
(جلسه هشتاد و پنجم)

• محمد بن یحی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سیف عن اسحاق بن عمار رفعه قال: «کان رسول اله صل اله علیه و آله
إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن».

• عل عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن بعض اصحابه عن اب عبداله ـ علیه السلام ـ قال: «استعیذوا باله من شرار نساءکم و
کونوا من خیارهن عل حذر و لا تطیعوهن ف المعروف فیدعونم ال المنر و قال: قال رسول اله صل اله علیه و آله : النساء

لا یشاورن ف النجوی و لا یطعن ف ذوی القرب إن المرأة اذا أسنت ذهب خیر شریها و بق شرهما و ذل أنه یعقم رحمها و
یسوء خلقها  و یحتد لسانها و أن الرجل إذا أسن ذهب شر شطریه و بق خیرهما و ذل أنه یؤوب عقله و یستحم رأیه و یحسن

خلقه».
• از رسول خدا ـ صل اله علیه و آله ـ : «...و اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم ال نساؤکم فبطن الارض

خیر لم من  ظهرها».1 
• ابوعبداله الاشعری عن بعض اصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عباد بن زیاد الاسدی عن عمرو بن اب المقدام عن اب جعفر
علیه السلام و احمد بن محمد العاصم عمن حدثه عن معل بن محمد البصری عن عل بن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر عن

اب عبداله ـ علیه السلام ـ قال: «ف رسالة امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ ال الحسن ـ علیه السلام ـ لا تُملّ المرأةَ من الامر ما
یجاوز نفسها؛ فإن ذل أنعم لحالها و أرح لبالها و أدوم لجمالها؛ فإن المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة و لا تعد برامتها نفسها  و

اغضض بصرها بسترک و اکففها بحجاب و لا تطمعها أن تشفع لغیرها فیمیل علی من شفعت له علی معها واستبق من
نفس بقیة؛ فإن إمساک نفس عنهن ـ و هن یرین أن ذو اقتدار ـ خیر من أن یرین من حالا عل انسار».2  

در این ارتباط، روایات متعدد دیری نیز وجود دارد که در متون حدیث شیعه و اهل تسنن و برخ پژوهش های جدید ـ از جمله
دو پژوهش که از آن ها یاد کردیم ـ وجود دارد، لن ضرورت در ذکر آن ها در این مجال نیست و در آن چه نقل شد غنا و

کفایت است.
ز) گروه (ادعا شده) دال بر نه زنان نسبت به خروج از منزل بدون اذن شوهر و توصیه به تضییقات بر آنان!

توجه کنید:
• محمد بن عل بن الحسین باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه  ـ علیهم السلام ـ عن النب ـ
ف ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها، فان خرجت لعنها کل مل قال: و نُه ،حدیث المناه ه علیه و آله ـ فال صل

السماء و کل شء تمر علیه من الجن و الانس حت ترجع ال بیتها. و نه ان تتزین لغیر زوجها  ـ فان فعلت کان حقاً عل اله ـ
عزوجل ـ ان یحرقها بالنار و نه ان تتلم المرأة عند غیر زوجها ذی محرم اکثر من خمس کلمات مما لا بد منه...».3 

در این پیوند برخ روایات دیر نیز وجود دارد، از قبیل روایت معراج که در آن آمده است: 
• رسول خدا ـ صل اله علیه و آله ـ فرمودند: «یا عل! لیلة اسری ب ال السماء رایت نساء من امت ف عذاب شدید...و أما

المعلقة برجلیها فانها کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها ...».4 
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در این روایت تجسم اعمال به شل مناسب کار به نحو ظریف بیان شده است؛ مثلا در خروج از منزل بحث معلق شدن به دو پا
مطرح شده است. در ارضاع به فرزندان غیر شوهر بدون اذن او معلق شدن به دو پستان عنوان شده است. و...

(پایان جلسه)
• عن اب عبداله ـ علیه السلام ـ قال: «ان اله خلق آدم ـ علیه السلام ـ من الماء و الطین فهمة ابن آدم ف الماء و الطین و خلق

حواء من آدم فهمة النساء ف الرجال فحصنوهن ف البیوت».5 
• در روایت دیر در بخش آخر آن آمده است: «احبِسوا نساءکم یا معاشر الرجال».6 

• ابن اب جمهور ف درر اللآل عن النب ـ صل اله علیه و آله ـ انّه قال: «أخّروهن من حیث اخرهن اله».7   
در کتاب کاف باب هست با عنوان «باب ف تأدیب النساء» و این احادیث در ذیل آن ذکر شده است: 

• عل بن ابراهیم عن أبیه عن النوافل عن السون عن أب عبداله ـ علیه السلام ـ قال: قال رسول اله ـ صل اله علیه و آله ـ
:«لا تنزلوا النساء بالغرف و لا تعلّموهن التابة و علّموهن المغزل و سورة النور».

• عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد، عن عل بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم رفعه قال: قال امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ
:«لا تعلموا نساءکم سورة یوسف و لا تقرؤوهن إیاها فإنّ فیها الفتن و علّموهن سورة النور فإنّ فیها المواعظ».

ه ـ علیه السلام ـ قال: «نهعبدال عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن القداح عن اب •
رسول اله  ـ صل اله علیه و آله ـ أن یرکب سرج بفرج».

• عدة من اصحابنا عن احمد بن أب عبداله عن محمد بن عل عن اسماعیل بن یسار عن منصور بن یونس عن اسرائیل عن
یونس عن أب اسحاق عن الحارث الاعور قال: قال امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ: «لا تحملوا الفروج عل السروج فتهیجوهن

للفجور».
نته: محدث شهیر علامه مجلس با مسلم اناشتن بودن پیامبر ـ صل اله علیه و آله ـ در مثل حدیث ابن القداح (نه رسول اله
(ص) ان یرکب سرج بفرج) در صدد بیان حم شرع و مسلم اناشتن عدم امان التزام به حرمت در موضوع روایت، نه را

حمل بر کراهت کرده است.8 باید پرسید: آیا این نه ی نه شرع و دال بر حم شرع است یا میتوان برای امثال این روایات
توجیه موجه و صحیح دیری داشت که منظور پیامبر ـ صل اله علیه و آله ـ و امام صادق ـ علیه السلام ـ (که حدیث را نقل

کرده اند) آن توجیه بوده است؟ در این زمینه باید تحقیق شود؛ چنان که نباید در مرحله تحقیق از آن غافل شد. نقل روایات را در
این مجال تمامشده، تلق مکنیم در حال که متتبع به آثار دیری نیز بر مخورد. البته به این نته هم باید متفطّن بود که

بسیاری از این روایات به ی سخن از ی معصوم ـ علیه السلام ـ بر مگردد که به دلیل نقلهای متعدد، متثرنما شده است.
دقت در نقلهای گذشته این مدعا را ثابت مکند.

3. دلیل اولویت
گاه گفته شده: شهادت زنان در بسیاری از امور مستقلا یا حت با انضمام رجال پذیرفته نیست، از این طریق م توان قضاوت

زن را زیر سؤال برد. زن صلاحیت امام جماعت و خطبه خواندن در نماز جمعه را ندارد؛ و پرواضح است که منصب قضا،
پایین تر از مثل اقامت جماعت نیست.9 

4ـ6. مذاق شریعت، سیره متشرعه ـ عدم تناسب روحیه زن  با این کار 
عناوین که ملاحظه م نمایید از وجوه و ادلهای است که برای اثبات اعتبار مذکربودن قاض اقامه شده است.

7. حم اصل در مسأله 
واضح است که با مناقشه در همه ادله پیشین، برخ اصل را مطرح کرده  و از آن اعتبار مذکر بودن در قضاوت (و در مناصب

دیر) را برداشت کردهاند.10
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01. تحف العقول، ص32.

02. کاف (فروع)، ج5، ص510.
03.وسائل الشیعة، ج20، ابواب مقدمات الناح، باب 117، ص211و212،ح5.

04.همان، ص213،ح7؛همچنین ر.ک: همان، ص212،ح6.



05.الاف(فروع)، ج5، ص337،ح4.
06.همان،ح6.

07.مستدرک الوسائل، ج3،ص333.
.08.همان، پاورق

09.ر.ک: فقه القضاء، ج1، ص96و97.
10.  .همان ،ص98.

مشروح درس :

بسم اله الرحمن الرحیم
بحث که داشتیم بررس روایات بود که در ارتباط با جنس زن مطرح شده بود. روایات که ادعا شده است که دلالت م کنند

زنان نم توانند و نباید متصدی امور سیاس، اجتماع و مذهب مورد توجه بشوند. گروه از روایات نقل شد رسیدیم به گروه
پنجم، گروه که دلالت م کرد بر نه از مشورت با زنان، نه از اطاعت از زنان و مفادی شبیه به این ها. برخ از روایات

خوانده شد اما برخ از روایات مانده است.
روایت بعدی: این روایت از کاف است. محمد بن یحی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سیف عن اسحاق بن عمار رفعه قال:

«کان رسول اله ص اذا اراد الحرب دع نساءه فاستشارهن ثم خالفهن»
سند این روایت ضعیف است چون بین اسحاق بن عمار و رسول اله خیل فاصله است.

آیا ثبت تاریخ داریم که حضرت ی مورد این کار را انجام داده اند؟ آیا این با رفتارهای دیر پیامبر با زنان م سازد؟ 
حدیث بعدی: عل عن ابیه عن عمرو بن عثمان عن بعض اصحابه عن اب عبداله ع (مشخص است که حدیث مرسله است)

قال: « استعیذوا باله من شرار نساءکم و کونوا من خیارهن عل حذر و لاتطیعوهن ف المعروف فیدعونم ال المنر (این جا
شاهد بحث ما هست) و قال: قال رسول اله ص: النساء لا یشاورن ف النجوی (ظاهرا ف النجوی ظرف یشاورن نیست بله بیان

متعلق آن است یعن در کارهای شخص اتان، در امور سری اتان، کارهای که علن نیست و نیاز است که مخف بماند با زنان
مشورت ننید چون ممن است پخشش کنند) و لا یطعن ف ذوی القرب (و الا مجبور م شوید دیواری بین خودتان و

بستانتان بشید) ان المرأة اذا اسنت (زن زمان که پا به سن م گذارد) ذهب خیر شطریها (خیر و برکت که دو طرفش بود
یعن در وجودش بود، خیرش م رود) و بق شرهما و ذل انه یعقم رحمها و یسوء خلقها (شاید به خاطر یائس و افسردگ که
پیدا م کند خلقش بد م شود) و یحتد لسانها (زبانش تند م شود) و ان الرجل اذا اسن ذهب شر شطریه (ممن است مراد از

انه یؤوب عقله (عقلش خالص م خیرهما و ذل باشد) و بق ن است همان غرور جوانشر مرد همان شهوتش باشد و مم
شود) و یستحم رأیه و یحسن خلقه»

روایت مرفوعه است و ما مجبور به پذیرش نیستیم از نظر موازین رجال و اگر سند هم م داشت باید عرضه بر قرآن، عقول،
وجدان و داوری کرد. چقدر این بیان ها حت م توان به عنوان غالب مطرح کرد؟ به هر حال خواندن این روایات و بعد به

خدمتش آمدن لازم است.
روایت بعدی: قسمت که از این روایت به بحث ما مرتبط است و نیاز داریم قسمت دوم حدیث است که حضرت م فرمایند: و
اذا کان امراءکم شرارکم (زمان که بدان، احمق ها زمامدار شوند) و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم ال نساؤکم فبطن الارض خیر

لم من ظهرها. بمیرید بهتر است از این که زنده باشید.
روایت بعد: جناب کلین نقل م کند. سندش مشل دارد ی عن بعض اصحابنا دارد و ی دیر هم عمن حدثه دارد، ضمن

این که رجال حدیث هم رجال معتبری نیست



عن اب عبداله ع قال: ف رسالة امیرالمؤمنین ال الحسن قاعدة رساله چون م ماند و ماندگار م شود آن هم از شخص مثل
امیرالمؤمنین آن هم به شخص چون امام حسن ع قابل عنایت است. لاتمل المرأة من الامر ما یجاوز نفسها، به زن (در این جا
باید بوییم به همسرت بله اگر زن حاکم شد درست م شود گفت به زن) اختیار دار نن، صاحب اختیار نن از کار آن چه که

بیش از توانش باشد و از نفسش بذرد، فان ذل انعم لحالها، این ها به نفع زنان نیست همین که به اندازه ی توانش بار بر
دوشش گذاشته شود بهتر است برای حالش، گواراتر است، نعمت بخش تر است و ارخ لبالها، و آسان تر، مطمئن تر، لین تر،
آرام تر است برای عیش زن، زنان که دائم بیرون هستند را تصور کنید با زنان که در خانه هستند یا در محیط آرام هستند و به

اندازه ی توانشان بار بر دوششان گذاشته شده است؛ و ادوم لجمالها زیبای زن را دوام بیشتری م دهد فان المرأة ریحانة و
لیست بقهرمانة، زن لطیف است، ظریف است، و قهرمان کارهای سنین نیست، و لا تعد برامتها نفسها (مشل ترین فقره ی

حدیث این فقره است) شاید معنای تجاوز برای عدی یعدو مناسب تر باشد یعن تجاوز نن به مرمت و کرامت که زن برای
خودش قائل است یعن احساسات او را جریحه دار نن، کرامت در این جا به صورت متعدی استعمال شده است یعن احترام
گذاشتن زن خودش را، مرحوم مجلس در مرآة العقول برای این روایت معنای کرده که من نتوانستم بفهمم و حاصل ندارد. به

کن که تو در مورد زن اعمال م گیرند. و اغضض بصرها بسترک با پوشش هر حال در این جا حضرت طرف زن را م
چشم او را پایین بیاور نسبت به نامحرم، و اکففها بحجاب یعن بپوشان او را یا منع کن او را تا این که زن بازداشته شود از

محرمات یعن طوری او را اشباع کن از نظر خوراک پوشاک جنس و ... که نیاز به نامحرم نداشته باشد ولا تطمعها ان تشفع
لغیرها  زن را به طمع نینداز که شفاعت کند برای غیر خودش فیمیل علی من شفعت له علی معها هم آن که برای او شفاعت
کرده و هم خودش به سمت تو میل م کنند، استبق من نفس بقیة مقداری از نفست را نه دار، خودت را صد در صد رها نن

در مقابل زن فان امساک نفس عنهن اگر خودت را نه داشت و هن یرین ان ذو اقتدار، زنان احساس م کنند که تو
صاحب اقتدار هست خیر من ان یرین من حالا عل انسار بهتر از این است که ببینند تو وضعیت شسته ای داری.

اتفاقا بسیاری از زن ها از مردهای خوششان م آید که صاحب اقتدار و صاحب حیا است البته نباید هم اقتدار نابجا انسان
داشته باشد. جمع این ها خیل مهم است.

روایات منحصر به این ها نیست و موارد دیری هم وجود دارد.
گروه هفتم: گروه که ادعا شده است دال بر نه زنان نسبت به خروج از منزل بدون اذن شوهر و توصیه به تضییقات بر وی.

این روایات به کار ما م آید از این باب که اگر ثابت شود که زنان در خروج از منزل باید از مردان اجازه بیرند و با اذن شوهر
تضییق های پذیرد یا توصیه به ی شارع تصدی زنان در پست های حساس را نم ن است قائل شویم به طریق اولباشد مم

غیر از خروج از منزل.
روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که حدود ده مورد انتخاب شده است.

روایت اول: محمد بن عل بن الحسین (شیخ صدوق) باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق ع عن آبائه
ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها، فان خرجت لعنها کل مل قال: و نه ،حدیث المناه ص ف علیهم السلام عن النب
ف السماء و کل شء تمر علیه من الجن و الانس حت ترجع ال بیتها. و نه ان تتزین لغیر زوجها فان فعلت کان حقا عل اله
عز و جل ان یحرقها بالنار و نه ان تتلم المرأة عند غیر زوجها ذی محرم اکثر من خمس کلمات بیش از پنج جمله با نامحرم

توان التزام فقه که چاره ای از بیان آن ها نیست و ضروری است. به این روایت نم از جملات ند مما لابد منه یعنصحبت ن
پیدا کرد و مطابق آن نم شود فتوا داد و هیچ فقیه منضبط هم فتوا نم دهد ول اگر در جامعه مراعات م شد خیل از

مشلات وجود نداشت.
ری هم وجود دارد که هیچ کدام سند معتبری ندارد. از جمله حدیث معراج که پیامبر گریه مروایات دی در این پیوند برخ

کردند، امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره رفتند خدمت ایشان و فرمودند چرا گریه م کنید؟ حضرت فرمودند اموری را در
شب معراج دیدم که آن ها من را به گریه واداشته است.

به سینه هایش معلق شده بود، ی کس عذاب شدید بعد فرمودند ی ف السماء رأیت نساء من امت ال لیلة اسری ب یا عل»
کس به موهایش اما المعلقة برجلیها فانها کانت تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها ...»

این روایت تجسم اعمال را م گوید و در بخش از این روایت م گوید زن که بدون اذن شوهرش به بچه ای غیر از بچه ی



شوهر شیر داده است با دو پستان آویزان شده است در حال که فقیه فتوا نداده است که اگر زن شیر داشته باشد و بخواهد به
غیر از بچه ی خودش شیر بدهد و با حق شوهر هم مزاحمت نداشته باشد و باعث ضرری به شوهر نشود مثلا خانم بچه ای را

شیر دهد که همسر شوهرش است (البته بنا بر فتوای که در گذشته م دادند که م شود با بچه ی صغیر شیر خوار ازدواج کرد
اما الآن این فتوا را نم شود داد و این ناح به مصلحت بچه نیست و باطل است ول بحثش باید سر جای خودش صورت

بیرد) اگر شوهر این خانم دختر بچه ای را به عقد خودش در آورده است اگر این زن این بچه را شیر دهد م شود مادر زن این
آقا و بر او حرام م شود یا مثلا بنابر این که بوییم زن نباید کاری کند که اندامش خراب شود و این شیر دادن باعث خراب
شدن اندام زن شود به هر حال اگر هیچ منافات با حق شوهر نداشته باشد این روایت م گوید این زن در روز قیامت معذب

است در حال که فقها چنین فتوای نداده اند. نم توان گفت فقها فتوا نداده اند ول ما باید روایت را بیریم چون اولا روایت
باید سند داشته باشد و بحث های دیری که در جای خودش بیان شده است.


